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دستور زبان فارسي از ديدگاه هنديان
)ركيبجوهرالتّي با تكيه بر قصيده (

چكيده 
 هند از قرن پنجم شروع شـد و         ه ي ن فارسي درشبه قار   دانيم گسترش زبا  چنانكه مي 

از . در عصر صفوي به اوج خود رسيد و شعراي فارسي زبان زيادي را در خود پرورانـد                

آنجا كه زبان فارسي زبان مادري هندوها نبود لاجرم به تأليف كتب دستور زبان فارسـي                

» منـشي سـيوارام   « نوشتة   يكي از اين كتابها، كتابيست بنام جوهرالتركيب      . همت گماشتند 

اي هشتصد و سي بيتي سروده      در قالب قصيده  )  ق. ه1235(كه در قرن سيزدهم هجري      

در اين مقاله به شرح وتوضيح و نقد آن        . شده  و دستور زبان فارسي را منظوم كرده است         

دسـتور زبـان    «اهميت اين مقاله دراينست كه نشان مي دهـد هنـدوها            . خواهيم پرداخت 

همچنين نفوذ زبان عربـي در دسـتور نويـسي شـبه قـاره      . اندا چگونه مي ديده   ر» فارسي

.معلوم مي گردد 

. عربي در فارسي  فارسي ، هندوستان،دستور زبان : كليد واژه ها

∗Email: qoranemajd@yahoo.com

20/11/1389:                                      تاريخ پذيرش15/5/1389:تاريخ دريافت
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مقدمه

 هند، از قرن پنجم اندك اندك راه خود را باز كرد و در               ي   زبان فارسي در شبه قاره    

خود رسيد، هنوز هم بعضي از نوشته هاي آثـار فارسـي در              صفويه به اوج نفوذ      ه ي دور

زبان هنديان مشاهده مي شود، لذا اين نكته بسيار حائز اهميت اسـت كـه هنـديان در آن                 

 جـوهر   ي اين مقاله بـا بررسـي قـصيده       . اندزمان دستور زبان فارسي را چگونه مي ديده       

رسي از ديدگاه يـك هنـدي   كه دستور زبان فا-التركيب، سروده ي سيوارام شاعر هندي        

. به اين پرسش پاسخ مي دهد-در قرن سيزدهم است

ي سـيوارام شـاهجهان پـور   ) ق. ه1235( در قـرن سـيزدهم     :اهميت كار و پيشينه   

. اي هشتصد وسي بيتي تدوين كرد      دستور زبان فارسي را در قصيده      »جوهر«متخلص به   

به  همين  . اهميت اين اثر در نوع نگاه فارسي زبانان شبه قاره به دستور زبان فارسي است              

 قصيده ياد شده يا به عبارت ديگـر دسـتور زبـان فارسـي از نگـاه                  ،منظور، در اين مقاله   

اين قصيده براي نخستين بار شرح مي       از لحاظ پيشينة كار نيز،       هنديان، بررسي شده است   

حـاج  .(سيوارام دو كتاب ديگر نيز با نامهاي املاي جوهري و جوهر التعلـيم دارد               . گردد

). 43: 1372: سيد جوادي 

ظاهراً تنها نسخه ي موجوداز اين قصيده در ايران ، يك نسخه خطي به قلم               : هانسخه

هجري قمري كتابت شده در اين نسخه، شخصي بنـام  1238 در سالكاتبي گمنام است كه 
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 هجري قمـري بـر قـصيده    1236حيدر علي بن شجاع الدين محمد لطيف پوري در سال        

حاشيه نوشته ونكاتي را كه لازم مي ديده، اعم از توضيح ابياتي كه شاعر باختصار آورده                

يك نسخه از كتاب نيـز بـه      .ستيا افزودن مثال هايي به تعاريف ، يادآوري و ذكر كرده ا           

لازم ) 45: همانجا  ( گنج بخش اسلام آباد نگهداري مي شود         ه ي  در كتابخان  6137شمارة  

» دليـل التركيـب   «لتري بنام   اي از كتاب مفص   به ذكر است كه شاعر اين قصيده را خلاصه        

.مي داند كه منثورونوشته ي خود اوست 

وهر التركيب بيت به بيت ابتدا به نثـر در          در اين پژوهش، قصيده ي ج     :  كار  ي شيوه

كردن نكات مهم دستوري و البته با حفظ ديگر نكات، بازنويـسي            آمده و سپس با برجسته    

حواشي قصيده نيز كه اغلب شرح بعضي از ابيات آنـست           ه  در طي اين كار، ب    . شده است 

سـت والبتـه   آورد، در حد لازم توجه شده ا     وگاهي مثال هايي را براي نكات دستوري مي       

. ايـم براي فهم بهتر و آشنايي بيشتر، گاهي ابيـاتي رااز قـصيده در ضـمن مباحـث آورده     

اند و براي تمـايز بيـشتر       چنين نكات انتقادي در داخل متن و بين علامات قلاب آمده          هم

در ايـن كتـاب صـرف       . آنها از متن اصلي با حروف پر رنگتر از متن تايـپ شـده انـد                 

.ل و نحو به اجمال آمده استتفصيه ب

شيوه كار مؤلفِ شاعر، مانند اكثر دستور نويسانِ شبهِ قاره، سبك صرف و نحو عربي               

چنين حروف را به حروف     هم) اسم ، فعل و حرف      ( است كه كلمه را بر سه قسم كرده         

هـا و   گـروه ومعاني كه كلمه اند و حروف مباني كه حروف الفبائي است تقـسيم كـرده                

 نحوي را به مركب تام و ناقص منقسم نموده است و در آنجا سـخني از هجـا و                    عبارات

.  پسوند و پيشوند صرفي و اشتقاقي نيست 

قبل از بررسي كامل كتاب جوهر التركيب نمودار فشرده مباحث مطـرح شـده ي آن                

:در زير نشان داده مي شود
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دستور

:صرف 

 كلمه

:نحو

انواع فعل

 و مصدر

حرف

اسم

متصل و منفصل (ضمير/ ذاتي و عرضي / تقسيم شده به جامد و مشتق 

/ ر و مشتق و جامد مصد: اسم ذاتي مظهر شامل / اسامي اشاره / 

ه را هم صفت هاسم فاعل و اسم مفعول عربي و صفت مشب( صفتها 

از مصدر ( انواع اوزان مصادر عربي اسماء مشتقه ) / گرفته است 

انواع اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت ، حاليه ) : شوند مشتق مي

اسم ذاتي و اسم وصفي ) / هفت قسم ( اسم معرفه . بررسي شده اند 

انسان : مثال : كند استفاده از آن ، مبتدا و خبر را تعريف ميو با 

/انسان اسم ذاتي و مبتدا ، حيوان اسم وصفي و خبر . حيوان است 

) الفبائي ( حروف مباني 

انواعِ الف ، ب ، تا ، چه ، چون ، كاف ، ه ، ي ، : حروف معاني 

حروف استثنا ، استدراك ، تشبيهي ، استفهام ، شرط ، علت ، ندا 

امر و نهي

ماضي

مضارع

آينده

لازم 

متعدي

ممعلو

مجهول

فعليه

اسميه

انواعِ (:زوائد جمله 

قيد و متمم و اجزاء 

زوائد جمله  گرفته 

). است

: اجزاي اصلي جمله 

مسند اليه ، مسند

خبري 

انشائي

اقصمركب ن

ها و جمله گروه ( 

واره هاي امروزي را 

مركب ناقص گرفته 

)است 

بسيط

ممتزج 

انواع مضاف اليه ها را (  مركب اضافي –1

)بررسي كرده است 

انواع صفتها را بررسي كرده و بدل :  صفت –2

داند را هم نوعي صفت مي

قوم الا زيد :  مستثني و مستثني منه مثل –3

روز يا شب / ماه  سال و :مثل:  عطف –4

يعني هرگاه دو يا چند حالت از حالات بسيط با هم تركيب 

به تعبير امروزي گروه وصفي يا گروه اضافي يا اسم و ( شوند 

 )درست كنندو مركب مشتق صفت مشتق و مركب 
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تعريف كلمه و تقسيم آن به اقسام از نظر سيوا رام

 ـ. تنهايي است و نحو، نظم و ترتيب الفاظ در جملـه          ه  صرف نظم و ترتيب الفاظ ب      ه ب

اگر لفظ معنايي مفرد داشـته باشـد، كلمـه خوانـده        . ست ا همين خاطر نحو پايه ي سخن     

.حرفاسم، فعل و : مي شود و به سه دسته تقسيم مي گردد

اش در جمله ارتباطـست  وظيفه. حرف، كلمه نامستقل است و به تنهايي معنايي ندارد   

حرف، هيچگـاه نمـي توانـد نقـش هـايي ماننـد             . آيداي مستقل مي  و هميشه همراه كلمه   

.مسندإليه يا مسند را بر عهده بگيرد

ي تقسيم بندي هاي عربي ، حروف را بـه دو دسـتة معـاني و مبـان    نويسنده بر اساس

حال آنكه  ) ذيل مبحث حروف     . 4ر ك به مبادي العربيه ج       ( تقسيم كرده است    ) الفبائي(

برخي از اين حروف ، كلمه نيستند و ضميمه اند زيرا معناي مستقل ندارند مانند الـف در            

مبحـث  . خسرو فرشـيد ورد     . ر ك به دستور مفصل امروز       ( دانا كه پسوندست نه كلمه      

ين تقسيم بندي تفاوتي بين حروف اضافه و حروف ربط قائل نـشده             ضمناً در ا  ) سازه ها   

.  است 

اسـم ، فعـل،   : قسم شمرده اند اين تقسيم بندي كلمه را امروزه برخي دستوردانان شش   

و برخـي كلمـه را نـه قـسم          ) مقدمـه : 1375: خيـام پـور     (، حرف و صوت     ، صفت قيد

)33 : 1378 : پنج استاد(اننددمي

در قصيده ي جوهر التركيب به طور مفصل از حروف سخن به ميان آمده اسـت كـه              

 از اطاله ي كلام از ذكر مبحث حروف خودداري مي شود پرهيزبراي

ــخن   ــمِ س ــو دان نظ ــرف و نح ــست ص ــمِ الفاظ نظ

ــه اش    ــوان كلم ــر، خ ــرد اگ ــي مف ــظ دارد معن لف

كلمـــة نامـــستقل هرجـــا ادات و حـــرف دان   

ــستقل    ــا م ــود ب ــي ش ــط ســخن ضــم م ــد رب ميكن

پــس ســخن بــي نحــو باشــد بــي نمــك گويــا طعــام 

ــم و ف  ــرف و اس ــوام   ح ــدر ع ــود ان ــسامش ب ــل اق ع

ــضمام     ــي انـ ــاً بـ ــي دائمـ ــزي نفهمـ ــيش چيـ معنـ

ــدام      ــسند م ــود م ــي ش ــه و ن ــسند الي ــود م ــي ش ن
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بحث اسم

هـاي  بنـدي در تقـسيم . ست و زمان ندارد  ا اي كه در معني مستقل    كلمه: تعريف اسم 

وحش، طير، بخـشش،    :  مثال .را در اسم معمولاً مطرح نمي كنند      »  زماني بي«امروزه بحث   

اهتمام

مثل مسند، مسندإليه، جـزو     . هاي گوناگوني را در جمله ايفا كند      تواند نقش اسم مي 

علـي در خانـه خفتـه       «مثل كلمـه خانـه در       (كار رفته   ه  جزو زائد در معناي متمم ب     زائد  

و ناقص، مرد عاقل اسـم نـاقص را در          ) عليمثل آهنگر و محمد   (، مركب صرفي    )».است

.كار برده كه براي رفع نقص خود ، به صفت نياز دارد  ه معناي موصوف ب

كلـي و   مذكر يا مؤنث بودن، مفرد و جمع،      : از جمله . هاي گوناگوني دارد  اسم حالت 

و نـابود  يعني تجاوز كرده از اصل خود؛ مثل ناكس       (جزئي، معرفه و نكره، مصغر، معدول     

).آمده اندپيشوند به بنيان بوجودمشتقند كه از پيوستن، اسامي»نابود«و » ناكس«ه البتهك

.مصدر، مشتق و جامد

هاي اسم را شامل مسند، مسنداليه ، جزء زائد يا همان متمم، مركـب صـرفي و              نقش

نقش اسم در جمله    ه  داند مركب صرفي را معادل اسم مركب گرفته كه ربطي ب          ناقص مي 

. هاي اسم نيـست و ناقص را معادل موصوف و صفت كه امروزه اين نيز جزء نقش         ندارد  

رديـف بـا    يعني هـم  . همچنين مذكر و مونث بودن اسم را جزء حالات اسم آورده است           

» مشتق و جامد«، »معرفه نكره«، »كلي و جزئي«، »مفرد و جمع بودن«

 ديگـر اينكـه اسـم    توضيح اينكه در فارسي، مذكر و مؤنث براي اسم مطرح نيست و 

.مثل لجام. ست كه نه مصدر باشد و نه مشتق اجامد، اسمي

اسم دو حالت دارد

 عرضي-2. اسمي كه بتواند موصوف واقع شود:  ذاتي-1

.اندنحويان عرب و عجم بين اسم ذاتي و عرضي فرقي نگذاشته: نكته

:ضمير در اصل دو نوعست
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او را، :  مفعولي مثـال -يشان، او، من، ما ب   تو، شما، ا  :  مثال . فاعلي -الف:  منفصل -1

 ـ: مثال. ست ا صورت ديگر اين حالت، باي الصاق     تو را، شما را، مرا، ما را       . تـو گفـتم  ه ب

كار ايشان، كار او، فرق من، پاي شما،راي تو:  اضافي مثال-ج

: بارز -گفت ب:  مستتر-الف:  متصل بفعل-2

اندايد، رفتهيم، رفتها رفتم، رفته است، رفته:مانند فاعلي -الف

گفتمش، گفتيمشان، گفتمت، گفتيم: مانند مفعولي -ب

نذرش، دلم، پايت، دستتان، دستشان: مانند اضافي -پ

تـرين شـرح انـواع      بندي امروزه نيست براي ديـدن كامـل       ضمير اضافي در تقسيم   

)131-156: 1384، ژيلبرلازار(ضمائر 

، گفتـي :، مخاطـب  گفتم:، متكلم گفتيم:، مجموع تمگف:واحد  : بندي ديگر ضمير  دسته

گفتا:غائب

هاي اشارهاسم
 يـن، آن، اينـان، آنـان و آن       ِ-:ند و به اين قرار    هستندهاي اشاره هم جزو ضماير    اسم

)در ميان عوام(ها

دوره اشاره ب: نزديك آنه اشاره ب: اين

از ضمائر هست اسماي اشـاره ايـن و آن         

 اشارت بر بعيـد     اين اشارت بر قريب و آن     

ــوام    ــا در ع ــز آنه ــان ني ــز آن ــان ني ــع اين جم

خاص در محسوس اكثر شـاذ وز وهنـي مـرام          

بيان مرجع ضمير
شود كه از تكرار آن اسـم ظـاهر         هر ضميري به اسم ظاهري اشاره دارد و باعث مي         

:كاربردهاي ضمير. جلوگيري شود

 منفـصل  .كيـست عـاجز؟ مـن     : واب منفصل ج  .من غريبم : منفصلي كه در ابتدا بيايد    

.دشمن بكاميدتو و: خاصعطف
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بيان اسم مظهر ذاتي
:اسم ذاتي مظهر

 مشتق-2 مصدر-1

اما در فارسـي بـا حـروف اسـتعانت       . در زبان عربي مثل مسطر و مفتاح      :  آلت -الف

. قلم نوشتمه ب: مثال. آيدمي

 فارسي اسم مكـان همـراه       اما در . در عربي مثل محل، مكتب، ملجأ، معاد      :  ظرف -ب

،گلـزار :  زار ،گلـستان :  ستان ،سنگلاخ: لاخ: شونداسم ضميمه مي  ه  آيد كه ب  با اداتي مي  

:  مقـام  ،ميخانـه :  خانـه  ،خانمـان :  مان ،دهكده:  كده ،گلبن:  بن ،رودبار: بار،  كوهسار: سار

خوابگاه :  گاه،نمكدان:  دان،آوند:  ند،مقامعشرت

.ست اه زمانگاه در سحرگاه نشان: نكته

: جامد-3

 مبهم-الف

ده گز صـوف، يـك   :  مقادير-3نيم رطل سيم :  وزن -2دو اسب، چار كس     :  عدد -1

شيشه مي، يك خمچه دوغ، چند كس، فلان كس

 مميز-ب

مثـل  . كنـد آيد و رفع ابهـام مـي      ست كه بعد از موارد بالا مي       ا اسمي:  رفع ابهام  -1

مثل شيـشه مـي و   :  مركب -2. نيم رطل سيم  اسب، كس و سيم در دو اسب، چار كس و           

.در مثالهاي قبل... خمچه دوغ و

در بيان تصغير و جمع و اوزان مصدر و صفت مشبهه

اما در  . شودمثل حسن كه تبديل به حسين مي      . ست ا تصغير در عربي بر اساس وزن     

ه، پسروباغچه، طفلك، مشكيز: مثل. گيردها انجام ميفارسي، اين عمل به ضميمه

سـت و بـا ون و يـن و ات            ا در عربي، جمع سالم مثل ناظمون و ناظمين و ناظمات         

:ست ادر فارسي جمع دو نوع. شودجمع بسته مي
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ها ناله: بيجان با ها-2، عاشقان  ها درخت: جاندار با ان و ها-1

اوزان مصادر عربي

مشبه و اوزان جمع در اين قسمت نويسنده كتاب به بيان اوزان مصادر عربي و صفت     

و مصادر مزيد پرداخته كه چون ارتباطي با زبان فارسي ندارند فقـط ايـن قـسمت ذكـر                   

:شود كهمي

:ست، عبارتند از اها رايجزبانمصادر مزيدي كه در ميان فارسي

، تجاهل ، تشفيّ ، تعقلّ ، استغناء ، استكشاف ،استفاضه،   احترام ، انصراف ، افاضت ،اكرام

 وسواس، وسوسه، تزلزل، تحرير، تكرار، تذكره،قتال،ملاقات

در بيان مسائل علم نحو 
تواند در كلام نقش تعريفي، تخصيـصي،       مركب ناقص مي  : ات ناقصه شروع از مركب  

پس مركب ناقص جزو جمله است و به    . طور استثنا داشته باشد   همينتوضيحي، عطفي و  

گاهي نيز جمله بـسيط يـا مركـب      . ا دارد رمقام آن اسم مفرد كمك ميرساند و حكم قائم      

ها جمله واره هائي     در واقع اين   .مثل غلام مردي كه عاقل بود     . جزو مركب ناقص مي شود    

 يعنـي  ،غلام ِ مردي كه عاقل بودمثلاً . هستند كه در جملة مركب ، حكم ِ قيد يا صفت را دارند        

. غلامِ مردِ عاقل 

:ست امركب ناقص بر دو قسم
كـه از چنـد تركيـب نـاقص         :  ممتـزج  -2.  كه فقط يك نوع تركيب دارد      : بسيط -1

.تشكيل شده است

مركب اضافي
:ها، اضافه است كه در فارسي پنج حالت داردبخش اول بسيط

گونه انتظام فارس پنجه يافت تركيبش بط قسم اول خوان اضافت كان بلفظاز بسائ

را زين و لگام اسبوآبنوسازتختمثلياي نسبتيگاهوهاهاگوراگاه،ازگاه با

:    پس پنج حالت عبارتند از 



دستور زبان فارسي از ديدگاه هنديان ٨٨

پارچـه  :  ه نـسبت   -4طبل جنگي   :  يا -3اسب را زين    :  را -2تخت از آبنوس    :  از -1

 اضافه را حرف محسوب نكرده استه يروي يار كسر:  بدون حرف-5مردانه 

ها مانند اسـپ را     ؛ اما بعضي  إليهمضاف-ضافم.ها مستويند ها اكثر حالت  بين اين 

مضاف-إليهمضاف. زين، مقلوبند

اما در . ست ااي كه بدون واسطه حرف اضافه باشد، كسره آخر مضاف لازم       در اضافه 

.ست اها، مضاف ساكنباقي حالت

ها عطف باشـد، فقـط مـضاف آخـر را مكـسور             اگر در اضافه مستوي، بين مضاف     

ها توالي داشته باشند، همـه را مكـسور         ا اگر مضاف  ام. دل و جانِ شما   : مثال. خوانيممي

.صيتِ فيضِ خسروِ دهلي: مثال. خوانيممي

:از نظر معني، اضافه به دو دسته حقيقي و مجازي تقسيم ميشود

شـود؛  به مضافِ مشبه مـي    در تشبيه، مشبه  . ستي ا  مجازي؛ كه اصل آن تشبيه     -الف

مانند جلاد اجل، گنج    . ست ا نوع ديگر آن، استعاري   . ست ا همشباما منظور اصلي در واقع      

.مرام

 حقيقي-ب

: لفظي-1

-پ مقتـول را مـشتق از قتـل گرفتـه            مقتول غـلام  : مشتق-بقتلِ زيد   : مصدر-الف

خواهش ديدار يار: مضاف مفعول-تكشته چشم بتان : مضاف فاعل

معنوي-2

خـواب  :  ظرفـي  -پزيـن اسـب     : تخصيصي-باسب زيد، باغ من     : تمليكي-الف

تخت سيم، پيكر از سنگ: بيانيِ-تشب، مكنون دل

در بيان تركيب توصيفي و حال و بدل

ها را به تبع دستور عربي كه حال و ذوالحال دارند انجام داده است              اين تقسيم بندي  

اي ندارندو امروزه در دستور زبان فارسي نام جداگانه

:ست كه انواع گوناگوني دارد افتقسم دوم از جنس عرضي، ص
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اسب تيزگام: آيدكه اول موصوف و بعد صفت مي:  مستوي-1

 گـاهي هـم تـوالي صـفات صـورت           ،تيزگام  : الآخرندكه هر دو ساكن   :  مقلوب -2

شاهد رعناي شوخ سبزفام تيزگام صفت مقلوب نيست زيرا در اصـل گـام تيـز     : گيردمي

ست ابنبوده بلكه صفت مركّ

 صفت شرح وضعيتي درباره موصوف باشد، موصـوف را ذوالحـال و صـفت را                اگر

امـا اگـر توضـيحِ آن، جملـه باشـد، آن را      . مثلِ او زار و نالان پـاي دام . گوييمحال مي 

.مثلِ آنكه آمد وقت شام. گوييمخوانيم و جمله را صله ميموصول مي

مقامكنصدرشهراستگو باشد بكوكسيبران       هرمحفلكه گويد پوچ ازژاژخايي را

اين تقسيم بندي نيز    .  مثلاً در بيت بالا، ژاژخا موصول و بقيه مصراع اول صله است           

ست و امروزه كاربردي ندارد ابه تبع زبان عربي

 بـدل امـروزه در   .رسولِ ما محمـد : رودكار ميه صورت مبدل و بدل به گاهي هم ب  

دشو مطرح مياي از موصوف صفتتقسيم بندي جداگانه

ذكر مستثني و مستثني منه

آني كه از جمـع خـارجش       . ست ا سومين قسم جنس عرضي، استثنا درآوردن از كلّ       

.صد درم الا عشر؛ شانزده الا چهار؛ قوم الا زيد: مثال. كنيم، مستثني نام داردمي

ء نامـه و  توان مستثني منه را با وابسته ساز قبلش متمم قيدي استثناامروز در واقع مي 

الا زيد آمدند  قومه يهم: مستثني هم گروه اسمي است كه نقشهاي مختلف دارد 
)متمم قيدي استثناء(گروه وابسته ساز )   نهاد( گروه اسمي 

جملهي بيان عطف و اجزاي مقصوده 

آيـد، و يـا     ت كه يا براي جمع چند چيز در يك حكم مـي           س ا چهارمين قسم، عطف  

مثال براي مـورد  . سال و ماه و روز و شب   : لمثال براي مورد او   . براي ترديد در چند چيز    

.تردد يا قيام: دوم
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عليه و جمـع، يعنـي   جمله و كلام، موصوف و مضاف و بدل و معطوف و معطوف       در

و مشبه در تركيب مجازي مقصود اصـلي       )مستثني در ضد آن   (منه در اصل جمله     مستثني

.ست و باقي اجزا، همه زائد و تابعندا

در بيان فعل و اقسام آن

.ست اكند، فعلزمانيدلالت بروشودظاهرذات چيزي ازدفعتاًاي كهكلمه: تعريف فعل

.شودميوقتي و مدام تقسيم دو دستهه بكهامرونهيآينده،  ماضي، مضارع،:اقسام فعل

آيند، يكي كلمه تأكيدست و ديگري ضمير متـصل كـه بفعـل             اجزايي كه با فعل مي    

 تأكيد نيامده ولي در تحقيق القـوانين     ه ي در اين كتاب توضيحي راجع به كلم      . چسبدمي

 تأكيد نـام نهـاده ، ماننـد فـرارفتن و     ه يآنچه را امروزه فعل پيشوندي نام نهاده اند كلم        

)42: 1382: مستشار نيا (دي ناي پيشوبراي ديدن فعله. برآمدن 

كـه همـان مـصدر      ويند  گآن صيغه مي  ه  اگر فعلي نه ضمير داشته باشد و نه زمان، ب         

در . شـود باشد و اگر فقط از ديدگاه معنا به آن نگاه كنيم نـام حـدوث بـه آن داده مـي                    

ري نام كرده يعني از لحاظ دستو  حقيقت اصطلاحات علم منطق با دستور زبان تداخل پيدا        

 : از متن مورد نظراشعار مربوطه. مصدر را صيغه و از لحاظ منطقي حدوث نهاده اند

شـود  تأكيد هم بـر فعـل داخـل مـي          ه ي كلم

بي ضـميري و زمـاني صـيغه اش خواننـد نيـز            

ــزام   ــا فعـــل دارد التـ هـــم ضـــمير متـــصل بـ

ــام   ور بگيــري معنــيش تنهــا ، حــدوثش هــست ن

آن ه ها باشد، ب  اي تنها دال بر حدوث و يا اصل صيغه        اگر كلمه : مصدر و حاصل آن   

بالمـصدر  حساب نيايد، حاصله اگر دال بر ثبوتي باشد و داخل صيغه ب . گويندمصدر مي 

دانـش،  : بالمـصدر مثـال بـراي حاصـل   .آمدن، دانستن، ديدن: مثال براي مصدر.نام دارد 

منظور از حدوث و صـيغه      .  ساز، گفت  بينش، رفتار، گفتار، ديد، شناسايي، پوشاك، سوز،      

.در تعاريف فوق، نامعلوم و نامشخص است

اسـم فاعـل،    : سـت  ا اسم مشتقي كه از مصدر گرفته شود، چهار قسم        :  مشتقه اسماء

.اسم مفعول، صفت، حاليه
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/ شـده   ديده: ست ا اسم مفعول، دال بر مفعول    . / داننده: ستااسم فاعل، دال بر فاعل    

استاده، نشسته، ديده، دانسته؛ كـه انـواع        : كند دو مورد پيش مي    صفت، دلالت بر وصف   

ماننـد  . كنـد حاليه، هم بر حال مفعول و هم بر حال فاعل دلالـت مـي             . / گوناگوني دارد 

.خندان، روان، افتان، خيزان

. / بـد  يا ست كه فعل از ذات آن ظهور مـي         ا آن چيزي : فاعل: اقسام فاعل و مفعول   

توانند مظهـر يـا مـضمر       فاعل و مفعول مي   . / شودآن واقع مي  چيزي كه فعل بر     : مفعول

.تواند غائب، حاضر و يا متكلم باشدمضمر خود مي. باشند

 ـ            : در تعريف لازم و متعدي     ه اگر فعل در جمله تنها همراه فاعـل باشـد و نيـازي ب

يـاز  مفعول هـم ن ه  ا اگر فعل جداي از فاعل، ب      ام. گويندمفعول نباشد، آن را فعل لازم مي      

. گويندآن فعل متعدي ميه داشته باشد، ب

اگر اين دو قسم فعل، بدون فاعل نتوانند تمام شوند، معروفند و اگـر بتواننـد بـدون                  

تـو خوانـده   : مثال. فاعل بيايند و جاي فاعل را در آنها مفعول بگيرد، مجهول خواهند بود   

ه بـه جـاي اصـطلاح       امروز.طعام خورده شد  . شودشنيده مي )تو فرا خوانده شدي   (شدي

.برندمعروف، اصطلاح معلوم را بكار مي

اما فعـل متعـدي بـر حـسب         . ست و حالت مجهول ندارد     ا فعل لازم هميشه معروف   

.تواند هر دو صورت باشدموقعيت مي

. عدي را بخـود بگيرنـد و هـم حالـت لازم را    متتوانند هم حالت    بعضي مصادر، مي  

 اول فعـل    كـه در جملـه ي     .  تو سوزي دلـم    .لاله از رشك رخت سوخت    .سوختن: مثال

. دوم سوزي متعدي استه يسوخت لازم و در جمل

جمله فعليه و اجزاي اصلي آن

. اقسام فعلهاي ذكرشده، در هر سه حالت لازم، متعدي، مجهول جمله فعليه نام دارند             

:ست ااصل جمله فعليه، سه حالت
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 فعل و فاعـل و مفعـول؛   -3جهول  فعل و مفعول؛ متعدي م-2 فعل و فاعل؛ لازم     -1

متعدي معروف

:ست اءي، اصل جمله دو جزدر حالت كلّ

. مسند كه حكم جسم را دارد-2.  مسندإليه كه حكم سر را دارد-1

. به اين ترتيب، در فعل لازم تام، فاعل حكم مسندإليه و فعـل حكـم مـسند را دارد                  

.سام رفت. مانند رستم آمد

با اين فرق كه در اينجـا،  . ل متعدي را هم در نظر بگيريمتوانيم فعهمين روش مي ه  ب

.ست اهمراه يك يا دو مفعوله مسند فعل ب

:ست افعل لازم دو قسم: افعال ناقصه

. ناقص كه در كلام، نقش رابط را بازي ميكند-2.  تام كه پيشتر توضيح داده شد-1

روزه مصدر هـست و  بودن، گشتن، شدن، گرديدن، هستن ام : هايندمصادر ناقص اين  

)1382:47فرشيدورد،(است را بود ميگيرند نه هستي و استي

گـاهي هـم   . دهـد صل، كار فعلهاي است و هست را انجام مـي   گاهي ضمير متّ  :تنبيه

خصوص در نظمه ب. ست اآمدن هر دو لازم

هم تو خوبي من بدم ايشان بتان مائيم راماي    اي جانانهفرزانهچون توئي دانا و تو 

اسـم معرفـه،    . گوينـد به اسم معين معرفه و به اسم نامعين نكره مي         :  معرفه و نكره  

:ست اهفت قسم

:  موصـول  -4آن، ايـن      :  اسم اشاره  -3او، ايشان، ما    :  ضمير -2نوح، حام     :  علم -1

م و مخاطـب آنـرا بداننـد        كه متكلّ آن:  ذهني -الف: معهود -5كه ديشب ديدمش      مردي

كننـد و    وزير و شاهي كـه دربـاره عـدويي صـحبت مـي             مثلاً. ولي ديگران نشناسندش  

مثلا بعضي جاها   . آنكه ديگران هم بشناسندش   :  خارجي -ب.ست ا منظورشان سلطان شام  

كه ياد يوسف مي افتيم »غلام زيبا «شويم منظور كيست مثل ه ميكه با قرايني متوج  .
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هــست ذهنــي آنكــه مــتكلم مخاطــب دانــدش

ــري م ــد وزي ــدو از شــهي گوي ــوج ع يرســد ف

ديگــران هــم گــر بداننــدش بــود آن خــارجي

ــلام      ــشنو ك ــرين ب ــدش ب ــز ندانن ــران هرگ ديگ

ــود ســلطان شــام  ــثلاً ب قــصد هــردو زان عــدو م

چونكه معهودسـت يوسـف زابـن اعمـي و غـلام            

.كه ديشب ديدمشابنِ نوح، خادم مردي: اي كه مضاف اسمي معرفه باشد نكره-6

معمـولا همـراه    . از اين هفت مورد، بقيه اسمها نكره هستند       غير  . اي عزيز :  منادي -7

اگر هم كلمه به هــ خـتم شـده          . مثل غلامي، زني، مردي   . آيداسم نكره، ياي تنكيري مي    

.ايپارهمه: شودباشد، اين ياي تنكيري تبديل به همزه مي

ــام    »هـا «همزه گردد ياي تنكيري چو افتد بعد         ــالاي ب ــتادة ب ــارة اس ــي مهپ ــون زن چ

. استدر اين قسمت مسائل زباني با املائي تداخل پيدا كرده

بيان كلي و جزئي

. اسمي كه بر چيزهاي كثيري اشتراك داشته باشد:كلي

.اسمي كه اشتراكي بين چند چيز نداشته باشد: جزئي

:كلي و جزئي ميتوانند جنس يا نوع باشند

شامل انس و طير    (حيوان  : لمثا. كليي كه بين چيزهايي مختلف، مشترك باشد      : جنس

انـسان  : مثـال . فق مشترك باشـد كليي كه بين چيزهايي يكسان و متّ: نوع...) و دد و دام و    

اين مباحث مربوط به منطق است و ارتباطي بـا          ...) شامل سعدي و عبدالرحمان جامي و     (

.دستور زبان ندارد

.هليمانند چين و هند و د. گويند حقيقي، علم ميجزئيِه نحويان ب

حتي اگر اسـمي علـم، بـين چنـد نفـر            . اسم كلي، چه نوع و چه جنس، نكره است        

. ستامانند ملاعلي كه اسم دو فاضل مشهور. گيريممشترك باشد، آنرا هم نكره مي

 زانكه اسم نكره بر كلي و جزئي هست عاماز نكره ميان جنس و نوع آمد همينفرق
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خواص اسم ذاتي و وصفي

مثل اسب.  اسمي كه بتواند موصوف شود:ياسم ذات

مثل تيزگام.  اسمي كه بتواند صفت شود:اسم وصفي

.تواند مورد تفضيل يا عدول قرار گيرداز خواص اسم وصفي، اينست كه مي

ناخردمند، ناكس، ناسپاس عدول را معـادل  :  عدول– بد، بدتر    ،جاهل، اجهل : تفضيل

.مشتق گرفته است

شـعور،  مثل بيـدل، كـم    . شود مورد عدول قرار گيرد، وصفي مي      چه اسم ذاتي  چنان

لادوام

مثل تيزگامي، ناكسي، بيدلي. اسم وصفي در حالت مصدري، ذاتي ميشود

وسيله اضافه يا موارد ديگر معرفه شـود، تبـديل بـه اسـم ذاتـي                ه  اگر اسم وصفي ب   

 شوخ ما كه نـازنين     )وار ِ س  (مثلِ اي خوشخرام    . تواند موصوف واقع شود   ميشود و مي

ستا

احكام جمله
بشنو شرح اين جمله چنينازين تمهيدبعد

قيامآب باشد سردوآتش گرم و دولت بي

قيام هم اسـم  سرد و گرم و بي. در بيت بالا، آب و آتش و دولت اسم ذاتي و مبتدا هستند       

ي و ديگري جزئـي باشـد، جزئـي          هر جا دو اسم ذاتي بيايد كه يكي كلّ         .وصفي و خبرند  

در اين اثر سيوا رام جملات ربطي را        .ست ا مثل انسان حيوان  . شود و كلي خبر   مبتدا مي 

نـوعي  بتدا فرض كرده و مسند ناقص را كه         بنام مبتدا و خبر ناميده است و مسند اليه را م          

مل فعل ناقص ربطي است را خبر در نظر گرفته صفت براي مسند اليه است و در واقع مك     

. انسان مسند اليه و حيوان مكملِ فعل ناقص است . است 

مثـل رعيـت    . به خبر شود و مشبه  به در كار باشد، مشبه مبتدا مي      يا اگر مشبه و مشبه    

.ست و سلطان درخت اچو بيخ
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 ـ             را مبتـدا   دلخـواه يكـي   ه  چنانچه دو ذاتي از نظر سلسله مراتب مـساوي بودنـد، ب

حيـوان  : همچنـين ميتـوان گفـت     . ست ا مثل بشر حيوان ناطق   . كنيم و ديگري را خبر    مي

.ناطق، بشرست

.ست امثل آن طفل خام. شوداسم وصفي، وقتي كه معرفه شود، مبتدا مي

 لب او باده آمد نرگس او هـست   چون«شود و نكره، خبرهميشه اسم معرفه مبتدا مي    

سام باشد جد رسـتم،     :  معرفه باشند، تفاوتي ندارد كه كدام اول بيايد        اگر هم دو اسم   »جام

مـرد  : مثـال . تواند مبتدا شـود   اسم نكره، اگر تخصيصي باشد، مي     . جد رستم هست سام   

.جاهل از اعمي بدترست

مثل مردي بود با تو يـا زنـي ديـروز           : توان مبتدا كرد  نكره را با قرائني ديگر هم مي      

شام؟

.ر مورد دو ذاتي ذكر شد، قابل تعميم به دو نكره هم هستهمه احكامي كه د

ست و در دستور زبان فارسي       ا طرح مسأله مبتدا و خبر، تقليدي از دستور زبان عربي         

شودمطرح نمي

در بيان زوائد جمله

.هاي فعليه و چه اسميه، زوائد چند قسمندچه در جمله

: ظرف مكان-1

 معين وقتي حروفِ در، به، بر و تـا بـر            -  ب  راست، چپ، نزديك، دور   :  مبهم -الف

مثلِ در خانه. سر كلمات بيايند

:ظرف زمان-2

 مبهم وقت، ساعت-روز، شب  ب:  معين-الف

.سالي تمام شده تا ابد، ب: مثال. ادات ظرف زمان هم حروفِ با، تا و در هستند
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ون ايـن  خواننـد و گـاهي جملـه بـد    فيه مـي در زبان عربي، اين دو ظرف را مفعول    

. گوينـد هايي كه داراي ظرف باشند، جمله ظرفيـه مـي         به جمله . ست ا ها هم كامل  ظرف

.الحرام بودمثلِ او در بيت

.گويندله ميدر عربي بĤن مفعول:  علت-3

 ـ : مثال. اداتِ آن، با، را، از براي، بهر، جهت هستند          ـ. كـاري رفـت   ه  او ب : كـاري ه  ب

لهمفعول: از خوف تو. انم من از خوف تو مدام ترس:لهمفعول

آيد و معمولا همراهِ با است تـا مـصاحبت آن   چيزي كه همراه فاعل مي    : له مفعول -4

مفعول له همان مـتمم قيـدي       . رسدسلطان با خيل و سپاه مي     : مثال. را با فاعل نشان دهد    

.است

من پروردمش پروردن   : مثل  . كندكميت و كيفيت فعل را مشخص مي      : مفعول مطلق 

الكرامخير

اداممثل  من خوردم طعامي را خصوصا بي. كندابهام را رفع مي: تمييز

مثل باد قيد حالت است كه نام آنرا حـال          (مثل باد آمد سوارِ بادپاي تيزگام       :  حال -7

.)گذاشته است

رو در دست چون خورشيد جامدارد آن خورشيد:  تشبيه-8

نفي: اثبات؛ هرگز: البته. د تمامگردمثل البته كه دل هرگز نمي:  تأكيد نسبت-9

. سـت  ا مهمِ د سجمله مربوط باشد، قِ   ه  اي كه با حرفي ب     جز موارد بالا، هر كلمه     -10

:مثال

يكـي از ناظمـان     بي: تبعيض. از اصفهان آمدم  : ابتدا. كشمتيغش مي ه  من ب : استعانت

اين ملك كي گيرد نظام؟

.ست مثل پيكر از سنگ رخام اعلميمرد ب: بيان. تيغ از نيام بيرون آمد: تجاوز

.كار ما از تست: مثال. كندنياز ميگاهي متعلق، جمله را از خبر بي: نكته

خـوف البتـه او امـشب بگيـرد         ه  چون ب : شودگاهي نيز چند زائده درجمله جمع مي      

.انهزام
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حاجت دربدر؟ه چون گدا حيران چرا گردم ب

سازم اعتصام... اه كه از دامان اهلب

بيان تقدير اجزاي جمله

بعـضي از ايـن مـوارد، تقـدير         . انداي كه گفته شد، اجزاي زائد جمله      موارد ده گانه  

.مثل مسندإليه. اجزاي اصليند

.ت و باقي اجزاوادند و گاهي مقدر از مسندإليه، ديگر ادنها گاهي مقدر از مساين

هم بيا آري بلي ني هست تقديري تمامنام كارسازه ا بها چون يا خدا حقّجمله

آري بلي و ني مدامجوابباشد درجملهحقخورم سوگندخدا حقاخدا خوانميا

 و  »امآن كار را كرده   «مثلا در جواب سؤالي در مورد يك كار، اگر بگوييم بلي، يعني             

».امآن كار را نكرده«اگر بگوييم نه، يعني 

بيان ترتيب اجزا

و اگر در فهـم مطلـب دچـار         هم تقديم و تأخير دارند    ه  گاهي اجزاي جمله نسبت ب    

.را دريافتشود از روي تقديم و تأخير آنسردرگمي شويم، مي

چشم او صيدافكن و صيد افكن آمد چشم او

د دل شد بدامدام و چون رهه شد رهد چون دل ب

.از آن مرجعش ذكر شده، جايزترستالبته آوردن ضميري كه پيش 

ائز بيشتر ــ ليك دان اضمار قبل از ذكرج

م حرامـخدا از هجر شد خور هكن حلالش يا

بيان جمله خبريه و انشائيه

 ـ   سيط مي اي را كه مجرد يا مزيد باشد، ب       جمله دو بخـش  ه خوانيم و از نظـر معنـي ب

.كنيمتقسيم مي

آن كه صدق و كذب در آن محتمل باشد؛: خبريه-1
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 مثل ديدم زيد را قائم ميان ازدحام

كاش كردي آن صنم از     . اي كه احتمال صدق و كذب در آن نباشد        جمله:  انشائيه -2

كامه لعل نوشينم ب

:وع دارداستفهام كه از نوع انشائيه است، دو ن

. قصد جواب و كسب اطلاع را داريمنامت چيست؟ كه در آن واقعاً:  حقيقي-1

.را داشته باشيم است كه از پرسش، قصد نقيض آنآن:  مجازي-2

. آن كه از اثبات، قصد نفي كند:انكاري) الف

قتل عاشق مسكين كمر بسته بگويد كه بر عزم سفر بست؟كه مي

.ثبات داردآن كه قصد ا: اقراري) ب

كه بر فروزد هر بامداد مطلع صبح؟

نتيجه

آن  از ديدگاه هنديان بود كه نقد موارد اختلاف          يآنچه نوشته آمد، دستور زبان فارس     

صورت مطالب داخل كروشه كـه بـا        ه  با دستور امروز يا موارد اشتباه آن، در متن مقاله ب          

 اما  ،ها نيست  و نيازي به تكرار آن     استآمده  اند،   متمايز از متن اصلي نوشته شده      حروف

: توان موارد زير را يادآوري كرددر يك نگاه كلي مي

 طرح مسائلي كه ارتباطي با دستور زبان فارسي ندارند مانند مبتداو خبر و حال و                 -1

ذوالحال 

شوند ماننـد   هاي ديگري جز دستور بررسي مي      طرح مسائلي كه امروزه در حوزه      -2

ست يا اسم  جزء و اسم كل  كه مربوط به             ا نشائي كه مربوط به بلاغت    جملات خبري و ا   

.منطقند

 تفاوت بعضي اسامي با دستور امروز مانند فعل معروف در معناي فعل معلوم يـا                -3

جاي حروف اضافه ه حروف معاني ب

 دقت در موارد كاربرد عربي در فارسي مانند مـصادر مزيـدي كـه از عربـي در                   -4

. ارندفارسي كاربرد د
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اضـافه را حـرف محـسوب       كه كـسره ي      با دستور امروز مانند اين     هائي تفاوت -5

بـرد كـه معنـاي آن       نام حدث نام مي   ه  از چيزي ب  رده است يا علاوه بر فعل و مصدر         نك

. ماندمبهم باقي مي

ط شاعر بر كـار خـويش اسـت     تسلّ يموقع كه نشان دهندهه  برخي اجتهادهاي ب  -6

بندي اسميه و فعليه وص جملهمانند داوري در خص

 ـ          : ها   تداخل در بعضي تقسيم بندي     –7 ه مثلاً اسم معرفه و اسم ذاتي و وصـفي را ب

هرچنـد علـت آن     . مبحثِ جمله و فعل بررسي كرده است      ، در   جاي بررسي در ذيل اسم    

 . وصفي را به مبتدا و خبر متصل كنداين بوده كه مي خواسته اسم ذاتي و 

مانند آنچه در انتهاي اسم معرفه و نكره آمـده          . املائي با دستوري   تداخل مباحث    -8

. است 
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